
آزادی خود به تحقق آرمان عدالت اجتماعی 
کمــک خواهد کــرد و همین‌طــور می‌تواند به 
برون‌رفت ما از مســائل و چالش‌های جامعه 

منجر شود.
ëë فهم و اجــرای »قانون« چقدر راه مــا را برای

رسیدن به عدالت و آزادی هموار خواهد کرد؟
لک‌زایی: واقعیت این است که هم آزادی 
و هــم عدالــت اجتماعــی از مســیر »قانــون« 
می‌گــذرد. بنابراین درک قانــون، بلوغ و فهم 
رســیدن به قانون نیز در این راه بسیار اهمیت 

دارد.
اندیشــه  کــه در  مســأله و اصــل دیگــری 
شــهید بهشــتی مــورد توجــه اســت »اصــل 
مســئولیت طبقــه آگاه‌تر« اســت؛ بدین معنا 
که طبقه‌ای که مســائل را بهتر درک می‌کند و 
از بصیرت بیشــتری برخوردار اســت، طبیعتاً 
در زمینــه مســائل اجتماعی، سیاســی و آنچه 
که در جامعه می‌گذرد، مســئولیت بیشــتری 
دارد، کــه آنهــا هــم بــر اســاس این اصــل اگر 
بــه وظایــف خود عمل کنند  یا بــه هر حال در 
مســیر »بصیرت‌افزایــی« و »آگاهی‌بخشــی« 
مســیر  طبیعتــاً  کننــد  حرکــت  جامعــه  در 
فسادستیزی کمتر می‌شود و ما کمتر شاهد پا 
گرفتن فســاد در یک جامعه هســتیم. در این 
فضا، مطبوعات و رســانه‌ها بشدت تأثیرگذار 
و قابل اعتنا هستند و بر اساس اندیشه شهید 
بهشــتی، اگــر آزادی مطبوعات و رســانه‌ها در 
یک جامعه تأمین شود، حرکت آن جامعه به 

سمت مطلوب هموارتر خواهد شد.

ëë مهم‌ترین عامل فساد در یک جامعه از منظر
شهید بهشتی چیست؟

شــیرخانی: فســاد در تعریف اصطلاحی، 
نوعی خلافکاری اســت که به وسیله فردی که 
عموماً مســئولیت، قدرت و اقتدار دارد، برای 
به‌دســت آوردن منافــع شــخصی بــه انجــام 
می‌رسد. لذا فساد »استفاده غیرمجاز از قدرت 

عمومی برای منافع خصوصی« است.
امــا شــهید بهشــتی در ارتبــاط بــا مســأله 
فســاد بویژه »فســاد سیاســی« عنوان می‌کند 
که بزرگترین عامل فســاد سیاســی، استبداد و 
خودکامگی است. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
نیز در این راستا می‌فرماید: »کسی که استبداد 
رأی داشــته باشــد هــاک می‌شــود.« بنــا بــر 
اندیشه شهید بهشتی، نفس وجود استبداد در 
یک جامعه، خود زمینه‌ساز بزرگترین فسادها 
است و خود، ریشه فسادهای دیگر خواهد بود. 
مرحوم میرزا محمدحســین غروی نائینی در 
کتاب »تنبیة الُامَّه و تَنْزیة المِلَّه« می‌‌نویســد: 
»اگر دین با اســتبداد عجین باشــد آنجا دیگر 
وضعیت بغرنج‌تر می‌شــود« به تعبیر شیخ 
بهایی: »هر زمان که شاه گوید: شیخنا! / شیخنا 

مدهوش گردد زین ندا«
شهید بهشــتی دغدغه‌های خود در بحث 
مبارزه با فساد را بیشتر در کارهای حزبی خود 
طرح می‌کرد و معتقد بود که حکومت نمونه 
اسلامی، حکومتی است که حکومت‌کنندگان 
آن تشــنه قــدرت نباشــند و اساســاً بایــد پایــه 
فــردی و تشــکیلاتی حــزب همیــن  تربیــت 

»عدم شیفتگی به قدرت« باشد. جاه‌طلبانی 
که »بزرگ‌طلبــی« آرمان آنها اســت، نه تنها 
وســیله‌ای برای آرمــان الهی نیســتند که ضد 
جمهــوری اســامی هســتند و نبایــد در رأس 

حزب قرار گیرند.
بر این اســاس، در اندیشــه شهید بهشتی، 
آن چیــزی که در سیاســت داخلی باید به تک 
تک اعضای حزب تذکر داده شــود، این است 
کــه در برابــر جاه‌طلبی و جاه‌طلبان حســاس 
باشند و این چه دشوار است که انسان به‌دنبال 
تواناترشــدن پیش برود اما مواظب باشد این 
توانایــی در خدمت اســتبداد و جاه‌طلبی قرار 

نگیرد.
ایشــان در اصــل 49 قانون اساســی، مبنی 
بر گرفتــن ثــروت نامشــروع و بازگرداندن آن 
به صاحبان حق معتقد اســت کــه این حکم 
باید به وســیله دولت اجرا شــود و در مباحثی 
که مطرح می‌کند، معتقد اســت کــه هر گونه 
خودکامگی، حق را پایمال می‌کند. به همین 
خاطــر، ایشــان از خودکامگــی بســیار گریــزان 
بود. فارغ از بحث خودکامگی، یکی از راه‌های 
مفسده‌ســتیزی کــه در قانون اساســی مطرح 
می‌کرد، اصل منع شکنجه برای گرفتن اقرار و 
کسب اطلاع بود. شهید بهشتی معتقد بود که 
نباید از طریق منکر به معروف برسیم و نباید 

هدف وسیله را توجیه کند.
ëë ،»عـــــدالتخواهی« »مــردم‌بـــــاوری«، 

»کارآمــدی« ، »شــفافیت« و »آینده‌نگری« از 
اصول اساسی اندیشه‌های شهید بهشتی است. 
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دکتر علی شیرخانی: 
»مردم‌باوری« یکی از پارامترهای 

جدی در اندیشه شهید بهشتی است. او 
معتقد است از جمع »مردم‌باوری« و 

»عدالت‌ورزی« قطعاً »شفافیت« در 
یک جامعه ایجاد خواهد شد؛ چرا که یک 

جامعه و مردم آزاد به‌واسطه بهره‌مندی از 
حق آزادی، سرنوشت خود را تعیین کرده 

و حکومت تشکیل می‌دهند و حکومت 
را یک مسأله مشاع می‌دانند. به‌همین 

دلیل، ضمن اینکه سعی می‌کنند در 
جایگاهی که قرار دارند، وظیفه خود را 

به‌درستی انجام دهند؛ بلکه نظارتی نیز بر 
عملکرد یکدیگر و دیگر کارگزاران داشته 

باشند. همین نفس »نظارت مستمر« 
منجر به نهادینه شدن صداقت و 

شفافیت در یک جامعه می‌شود و غفلت 
از آن بی‌تردید یک جامعه را در مسیر 

انحرافی قرار خواهد داد

دکتر شریف لک‌زایی: 
در اندیشه سیاسی شهید بهشتی »اصل 

عدالت« مهم‌ترین ابزار برای مبارزه 
با فساد است. ایشان معتقد است 

عدالت باید ویژگی تمامی مسئولان 
و کسانی باشد که قدرت به آنها سپرده 

شده است؛ یعنی همه کسانی که دارای 
منصب و مسئولیتی در جامعه هستند. 

بنابراین، عادل نبودن کارگزاران، آغاز 
پا گرفتن فساد در یک جامعه خواهد 

بود. به باور شهید بهشتی »اصل آزادی 
انتقاد از دولتمردان و کارگزاران« در 

هیچ شرایطی نباید تعطیل شود. برای 
اینکه جامعه سالم بماند و همواره از 

وضعیت مطلوبی برخوردار باشد، 
مردم، نخبگان و عموم کسانی که در این 

جامعه زیست می‌کنند باید آزادی انتقاد 
از رهبران، کارگزاران، مدیران و مجموعه 

صاحب‌منصبان را داشته باشند

به اعتقــاد شــما، چقدر توانســتیم میــراث‌دار 
خوبــی بــرای آرمان‌های ایشــان باشــیم؟ و در 
کــدام زمینه‌ها نیــاز داریــم که گام‌های‌مــان را 

بلندتر کنیم؟
رشــد  زمینه‌هــا  برخــی  در  لک‌زایــی: 
چشــمگیری حاصل شده اســت اما بی‌شک 
در برخــی مــوارد هــم بایــد گفت میــراث‌دار 
خوبــی بــرای ایشــان نبوده‌ایــم. واقعیت این 
است که در لایه‌های میانی، باطنی و معنوی 
هنوز نقاط مغفول و جا مانده بسیاری داریم. 
نمی‌خواهم مقایسه آماری داشته باشم ولی 
براســاس تجــارب زیســته و آنچــه در جامعه 
می‌گــذرد، بــه نظر می‌رســد که »شــفافیت« 
هنوز مطالبه عمومی است و اتفاقاً اجرای آن 
از وعده‌های دولت ســیزدهم هم بوده است. 
شفافیت در بسیاری از بخش‌ها و تصمیماتی 
که گرفته می‌شود یا اساساً وجود ندارد یا تیره 
و تار است. به لحاظ شکلی و صوری در برخی 
فضاها می‌توان از »آزادی در جامعه ایرانی« 
حرف زد اما فراتر از آن، یعنی تا تحقق آزادی 

به شکل نهادی، هنوز راه داریم.
آیت‌الله بهشتی معتقد است که بسیاری 
از مسائلی که در جامعه با آن مواجه هستیم، 
از رهگــذر مباحثــه و گفت‌وگــو حل می‌شــود. 
حــال پرســش اصلــی اینجاســت کــه چقــدر 
مباحثــه و گفت‌وگــو به شــکل آزاد در جامعه 
ما شــکل گرفته است. معتقدم، بیش از آنکه 
گفت‌وگــو و مباحثــه در بخش‌هــای مختلف 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی شــکل بگیرد، 
براســاس  و  اســت  گرفتــه  شــکل  مجادلــه 
نگاه شــهید بهشــتی با مجادله نه تنها رشــد 
نمی‌کنیم بلکه ممکن است گسست‌هایی در 

جامعه ایجاد شود.
در  چــه  تشــکیلاتی«  »انضبــاط  اصــل 
نهادهای غیررسمی و چه در نهادهای رسمی 
از موضوعــات مورد توجه ایشــان بود و بر این 
باور بودند که این حرکت باید بر مبنای قانون 
باشــد. اصل انضباط تشــکیلاتی یک نگاه دو 
طرفه بیــن »کارگــزاران« و »عرصه عمومی« 
اســت و صرفاً با دســتور از بالا پیش نمی‌رود. 
به‌عنــوان مثــال، اینکه دســتور دهیم اجناس 
ارزان شــود یا گرانی مرتفع گــردد، این جنس 
مواجهــه کارگــزاران با عرصه عمومی نشــانه 
نشــناختن جریــان و فراینــدی اســت کــه در 
جامعه و اجتماع می‌گــذرد بخصوص اینکه 
جامعه نیازمند گفت‌وگو و اقناع است و مردم 
باید در مورد تصمیماتی که گرفته می‌شــود، 
قانع شــوند تــا بتوانند همپا و همــراه دولت و 
مجموعه ساختار سیاسی پیش روند. طبیعتاً 
برخی از مباحثی که در جامعه می‌گذرد از این 

مسیر می‌تواند تحقق بهتری پیدا کند.
و  اســتقلال  »آزادی،  آرمــان  معتقــدم   
جمهــوری اســامی« نیــاز به تأمــل مجددی 
کــه  پیشــرفت‌هایی  همــه  وجــود  بــا  و  دارد 
داشــته‌ایم، خلأهایــی همچنان وجــود دارد. 
شهید بهشتی معتقد است که آزادی به‌عنوان 
یــک آرمــان می‌تواند خلاقیت‌های انســان را 
پــرورش داده و آرزوهــای جامعــه را محقــق 
کنــد. از نــگاه او، انقلاب اســامی بایــد بتواند 
خلاقیــت افراد را پــرورش داده و بروز و ظهور 
ببخشد که اینها هم نه از رهگذر مجادله که با 
»گفت‌وگو«، »تفاهم«، »تعاون« و »مباحثه« 
شکل گرفته و پیشرفت می‌کند و در این فضا، 
وظیفه کارگزاران ایجاد بسترهای بیشتر برای 

بهره‌مندی از آزادی بیشتر است.
شــیرخانی: همان‌طــور کــه اشــاره کردیــد 
پارامترهــای جــدی  از  »مردم‌بــاوری« یکــی 
در اندیشــه شــهید بهشــتی اســت و شــاهد 
ایــن مدعا، مؤلفه‌هایی اســت کــه او در رابطه 
تعییــن  »حــق  همچــون  ملــت  حقــوق  بــا 
سرنوشــت«، »حق انتخاب حکومت«، »حق 
همچنیــن،  او  می‌کنــد.  طــرح  و...  آزادی« 
عدالــت را قرار دادن هر چیــزی در جای خود 
و ایجــاد فرصت‌های برابر برای همــه افراد و 
شــهروندان می‌داند و معتقد اســت از جمع 
قطعــاً  »عدالــت‌ورزی«  و  »مردم‌بــاوری« 
شــفافیت در یک جامعه ایجاد خواهد شــد؛ 
چــرا که یــک جامعه و مــردم آزاد به‌واســطه 
بهره‌منــدی از حق آزادی، سرنوشــت خود را 
تعیین کرده و حکومت تشکیل می‌دهند و به 
تعبیر جان لاک حکومت را یک مسأله مشاع 
می‌دانند. به همین دلیل، ضمن اینکه سعی 
می‌کننــد در جایگاهی که قــرار دارند، وظیفه 
خود را به‌درســتی انجام دهند؛ بلکه نظارتی 
نیز بر عملکرد یکدیگر و دیگر کارگزاران داشته 
باشند. همین نفس »نظارت مستمر« منجر 
به نهادینه شــدن صداقت و شفافیت در یک 
جامعه می‌شــود و غفلت از آن بی‌تردید یک 

جامعه را در مسیر انحرافی قرار خواهد داد.
بنابرایــن، در مــورد این پرســش شــما که 
چقــدر میــراث‌دار خوبی بــرای اندیشــه‌های 
شهید بهشــتی بوده‌ایم، معتقدم مادامی که 
بســتر و زمینه‌های لازم بــرای تحقق »حقوق 
ملــت« را در جامعه فراهم کردیم در مســیر 
اندیشه شهید بهشتی قرار گرفتیم و مقاطعی 
که از »حقوق ملت« فاصله گرفتیم از مســیر 
اندیشــه‌های شــهید بهشــتی هم دور شدیم. 
بنابراین نیــاز امــروز جامعه‌مان را بازگشــت 
بــه اندیشــه‌های شــهید بهشــتی می‌دانــم و 
امیدوارم که بتوانیم از اندیشه‌های این شهید 
بزرگــوار در هرچه بهتر پیش بــردن جامعه و 

کشورمان بهره ببریم.

مدافع حقوق ملت
آیا ما میراث‌دار خوبی برای اندیشه‌های شهید بهشتی بوده‌ایم؟

ëë مردم« در نگاه شــهید آیت‌الله بهشــتی از«
جایگاه و شأنیت برجســته‌ای برخوردارند و با 
توجه به اینکه ایشان معمار قانون اساسی هم 
بشــمار می‌روند، می‌خواهیم در ابتدا »حقوق 
ملــت« و »حق مردم« را در اندیشــه سیاســی 

ایشان تبیین نمایید؟
دکتر علی شــیرخانی: ابتدا باید مشــخص 
کنیم وقتــی از »حقوق ملت« حرف می‌زنیم 
دقیقاً چه معنایی از »حق« مراد ما است. در 
تعریف عام و دایرةالمعارفی، حق »قدرت و 
توانایی شرعی و قانونی‌ قلمداد می‌شود که به 
موجب آن شــخص می‌تواند از چیزی منتفع 
گردد یا به انجام امری و ترک فعلی مبادرت 
کنــد.« بــه ایــن اعتبــار، در تعریــف و بررســی 
»حقــوق ملــت در اندیشــه شــهید بهشــتی« 
نخست باید به نگاه انسان‌شناختی او گریز زد. 
در نگاه انسان‌شناســانه او، اصول ســه‌گانه‌ای 
تحــت عنــوان »آزادی و اختیــار«، »کرامــت و 
ارزش« و »مســئولیت« مطرح می‌شود. او در 
اصل نخســت خود، از اجبار و اختیار انسان‌ها 
در این دنیا پرســش می‌کنــد و آنجا که آیه 70 
ســوره اسراء »وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهمْ 
یبَــاتِ  فِــی الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهــمْ مِــنَ الطَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلً / و  لْنَاهمْ عَلَىٰ کثِیرٍ مِمَّ وَفَضَّ
محققاً فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و 
آنان را )بر مرکب( در برّ و بحر سوار کردیم و از 
هر غذای لذیذ و پاکیــزه آنان را روزی دادیم و 
آنان را بر بســیاری از مخلوقات خود برتری و 
فضیلت کامل بخشیدیم« را نقل می‌کند، بر 
»کرامت انسانی« تأکید می‌ورزد. او همچنین 
در خصوص اصل ســوم نگاه انسان‌شناســانه 
خــود؛ یعنی »مســئولیت‌پذیری« ســطوحی 
را عنــوان می‌کنــد و معتقــد اســت که انســان 
هــم در برابر خدا، هم نســبت به خــود و هم 
نســبت به دیگری اعم از طبیعــت و دیگران 
مسئول است. با این مقدمات، شهید آیت‌الله 
بهشــتی مباحثــی را در قانون اساســی تحت 
عنــوان »حقوق ملت« مطرح کرده اســت؛ از 
منظر ایشان نخستین حق ملت »حق تعیین 
سرنوشــت« اســت؛ دوم »حــق حاکمیــت«، 
سوم »حق قانونگذاری و تدوین آن« و چهارم 

»حق اداره کشور به اتکاء آراء عمومی« است.
شــهید بهشــتی معتقــد اســت کــه چون 
انســان کرامت دارد، آزاد اســت و مســئولیت 
ایــن مســئولیت‌ها یکســری وظایــف  و  دارد 
متقابــل را در جامعــه ایجاد می‌کنــد و بر این 
اســاس، یکی از حق‌هایی که در مســأله امت 
و امامــت مطــرح می‌کنــد، بــه انتخــاب رهبر 
در جامعه اســامی برمی‌گــردد؛ یعنی، رهبر 
در جامعه اســامی باید با شــروطی که متون 
دینی ما مطرح می‌کند، تطابق داشــته باشــد 
و صراحتاً اعلام می‌کند که صرف برخورداری 
از صفاتی همچون فقیه عادل، با تقوا، شجاع 
و... بــرای رهبــری بر مــردم کفایــت نمی‌کند 
و »مــردم« بایــد رهبر یــک جامعه اســامی 
را بــه این صفات شــناخته و پذیرفته باشــند. 
همیــن مطلب را حضرت امــام خمینی)ره( 
در نامــه‌ای به آیت‌الله مشــکینی در بازنگری 
قانــون اساســی نیــز طــرح کرده‌انــد. شــهید 
بهشــتی چون به آزاد بودن انســان بــاور دارد 
بــرای او کرامت و مســئولیت نیز قائل اســت 
و این مســئولیت‌مندی را نه صرفاً در ســطح 
حق تعیین سرنوشت، که به انتخاب رهبر نیز 
تسری می‌دهد. او معتقد است که هرمنصبی 
در جمهــوری اســامی، با رأی مــردم محقق 
می‌شود و کســی نمی‌تواند خارج از انتخاب و 
تصمیم مردم بــه اداره جامعه و پیش بردن 

امور اجرایی بپردازد.
ایشــان در راســتای اتکاء به آراء عمومی در 

اداره جامعه، بر نقش مشورت در قانونگذاری 
تأکید می‌‌گذارد چراکه معتقد است که هر یک 
نفر، یک »رأی« و یک »خِرَد« اســت، بنابراین 
در  صاحب‌نظــران  از  بیشــتری  افــراد  وقتــی 
خصوص مســأله‌ای تصمیم‌گیــری می‌کنند، 
تأثیــر بیشــتری بــر حســن اجــرای آن خواهند 
داشــت. تعبیــر روایی هم در ایــن رابطه وجود 
دارد که حضرت امیرالمؤمنین)ع( می‌فرماید: 
»کسی که با مردم مشورت کند، در حقیقت، در 

عقل آنها مشارکت کرده است.«
دکتر شــریف لک‌زایی: یکــی از مؤلفه‌های 
مهــم در بحــث »حقوق ملــت« در اندیشــه 
شهید بهشتی، مسأله »آزادی« است و ایشان 
در مــوارد متعددی ایــن دغدغــه را به‌عنوان 
یک متفکر مسلمان مطرح می‌کند. در واقع، 
شــهید بهشــتی صحبــت از آزادی را بحثی از 
منظــر اســام می‌دانــد و انقــاب اســامی را 
هــم از همیــن منظر نــگاه می‌کنــد و آزادی را 
ویژگی چشــمگیر آن تلقی می‌کند. بر همین 
اســاس هم، انقلاب مــا را از دیگر انقلاب‌ها و 
حوادث سیاسی بزرگ جدا می‌کند. بنابراین، 
از دید آیت‌الله بهشــتی، هم انقلاب اســامی 
و هم اســام و آموزه‌های آن، بر مؤلفه آزادی 
در حقوق ملت تأکید زیــادی دارند و طبیعتاً 
بزرگ‌ترین شــعار اسلام از نگاه ایشان همین 

بحث آزادی است.
ëë آزادی در نگاه شهید بهشتی از چه مختصاتی

برخوردار است؟
لک‌زایی: آزادی در اندیشه شهید بهشتی، 
ذاتــی انســان اســت و طبیعتــاً پیامــد منفــی 
آزادی یــا پیامد فقــدان آزادی در یک جامعه 
به معنای مسخ شخصیت و انسانیت آدمی 
است. بنابراین، از نگاه ایشان آزادی می‌تواند 
یک بخشی از هویت و حقیقت انسان باشد که 
ایــن هویت و حقیقت با »حق آزادی« تحقق 
و واقعیت عینی پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد 
که شهید بهشتی با بحث‌های شفاهی و کتبی 
خود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اقدامات 
عملــی بعــد از پیــروزی انقــاب، در راســتای 
تحقــق چنین حقــی گام برداشــته و مباحث 
مختلفــی را در این زمینه مطرح کرده اســت؛ 
قبــل از انقــاب در قالــب تعلیــم و تربیــت، 
نــگارش آثــار، تبلیغ، ســخنرانی و نشســت با 
دانشــجویان و حرکــت نهادی و تشــکیلاتی و 
بعد از انقلاب اســامی هــم به‌عنوان معمار 
قانــون اساســی و معمار تشــکیلات سیاســی 
اســامی  جمهــوری  در  سیاســی  ســاختار  و 
»حزب جمهوری اسلامی« را تأسیس کردند. 
بنابرایــن، معتقــدم بحــث »آزادی« مؤلفــه 
اصلی و اساســی در اندیشــه سیاســی شــهید 

بهشتی بشمار می‌آید.
 شــیرخانی: یکی از پرسش‌هایی که شهید 
بهشتی در رابطه با آزادی مطرح می‌کند این 
اســت که »اساســاً آزادی حق اســت یــا صرفاً 
نبود مانع است؟« به باور او، هیچ حکومتی در 
هیچ شــرایطی حق ندارد آزادی انسان را سد 
کند. ایشان در این راستا، به آزادی مطبوعات 
نیز گریز می‌زند. سابقاً در کشورهای مختلف، 
مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراســی 
قلمداد می‌شد که البته امروز ممکن است با 
آمدن فضای مجازی این جایگاه تغییر کرده 
باشد. واقعیت این است که آزادی را می‌توان 
همچــون  داشــت؛  گوناگونــی  جلوه‌هــای  در 
آزادی مطبوعــات، آزادی در نظــارت، آزادی 
در انتقاد، آزادی برای امر به معروف و نهی از 
منکر و...مطبوعات همواره یکی از عرصه‌های 
اساســی نقد و انتقــاد در جوامع بوده اســت و 
بر این اســاس، یکی از عرصه‌هایی که شــهید 
بهشتی در بحث از آزادی محل تأمل و تأکید 

»دفــاع از حــق مــردم و حقــوق ملــت« اســتراتژیک‌ترین خواســت جمهوری 
اســامی است که فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 نیز به آن اختصاص 
یافته اســت. تأکید بر نقش و جایگاه »مردم« در نظام سیاسی جمهوری اسلامی 
نه صرفاً در اندیشــه حضرت امام خمینی)ره( به‌عنــوان بنیانگذار این نظام، که 
در منظومه فکری دیگر شــخصیت‌های اثرگذار انقلاب همچون شهید آیت‌الله 
بهشــتی جایگاه قابــل تأملی دارد و شــاهد این مدعــا مجموعه آثــار و افکار این 
متفکــر مردم‌مــدار اســت. او که »معمــار قانــون اساســی« خوانده می‌شــود با 
اســتناد بــه دو مؤلفــه »آزادی« و »حــق انتخاب«، انســان را از دیگــر موجودات 
متمایز می‌کند و معتقد اســت که انســان از رهگذر بهره‌مندی از این دو اصل، بر 
سرنوشــت خود تســلط دارد و هیچ‌کس نمی‌توانــد حق انتخابگری را از انســان 
ســلب کند. بنابراین، در اندیشه شهید بهشتی »حق ملت« با دو اصل »آزادی« 
و »انتخــاب« ربط وثیقی پیــدا می‌کند. به ایــن اعتبار »مردم‌بــاوری در منظومه 
فکری شــهید آیت‌الله بهشــتی« موضوع میزگرد ما شــد با دکتر علی شیرخانی، 
استاد تمام علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر انجمن مطالعات سیاسی 
حوزه علمیه قم و دکتر شریف لک‌زایی، دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده 
علوم و اندیشه سیاسی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در این نشست به 

نکات قابل تأملی درباره آراء و اندیشه‌های شهید بهشتی اشاره می‌کنند.

مهسا رمضانی
خبرنگار

 میزگردی با حضور  دکتر شریف لک‌زایی   و دکتر علی شیرخانی 
 با موضوع »مردم‌باوری«  در منظومه فکری  شهید آیت‌الله بهشتی

قرار می‌دهد، بحث آزادی مطبوعات اســت. 
او صراحتاً می‌گوید: مطبوعات در نشر عقاید 
باید آزاد باشــند نباید بــه دادن آزادی صوری 
بســنده کرد و بعــد قیودی بــر ایــن آزادی بار 
شود که از قضا خود بسیار محدودکننده است. 
براســاس اندیشــه شــهید بهشــتی، حکومت 
برای جلوگیری از منکــر، اولاً نمی‌تواند به زور 
مقابل نشریات و انتقادات آنها بایستد و ثانیاً  
این مقابله سودمند نیســت و ثالثاً به حسب 

تجربه مضر هم هست.
در ادامــه ایشــان بــه مســأله اجتماعــات 
می‌پــردازد، اینکــه در قانون اساســی داشــتن 
تشــکل و اجتمــاع بــا اعــام قبلی بــه دولت 
می‌خواهنــد  کــه  کســانی  و  اســت  بلامانــع 
اجتماعی داشــته باشــند بایــد پیــش از آن از 
دولت مجوز بگیرند. شــهید بهشــتی معتقد 
بــود کــه اگــر اجتماعات بــه گونه‌ای باشــد که 
مزاحمتــی برای مردم نداشــته باشــد، مجوز 
گرفتن ضرورتی ندارد و شــرط گرفتن مجوز، 

خود محدودیت است.
ëë فســاد ســتیزی« بی‌شــک یکــی از حقــوق«

ملت اســت؛ اینکــه مــردم از مســئولان خود 
مقابلــه بــا فســاد را مطالبــه کننــد حــق مردم 
است. از قضا این امر یکی از دغدغه‌های جدی 
دولت سیزدهم نیز به شمار می‌رود، تا آنجا که 
آیت‌الله رئیسی در نخســتین سالگرد پیروزی 
انتخابات ریاســت‌جمهوری 1400 تأکید کردند 
که »آمــده‌ام تا با ســاختارهای فســادزا مبارزه 
کنم.« حال می‌خواهیم بدانیم متر و میزانی که 
اندیشه‌های شهید بهشتی به ما می‌دهد چقدر 
می‌تواند ما را در مبارزه با فســاد و ساختارهای 

فسادزا مجهز کند؟
لک‌زایی: با توجه به ادبیات شهید بهشتی 
در بحــث از آزادی و اینکــه ایشــان در غالــب 
مباحث خود، از آزادی ســخن گفته است، به 
نظر می‌آید که ریشــه کن شــدن فساد در یک 
جامعه نیاز به ظرفیت‌ها و بسترهایی دارد که 
از قضــا، از زمینه و خاســتگاه آزادی می‌گذرد؛ 
اینکــه چقــدر آزادی به‌عنــوان یــک واقعیت 
اجتماعــی در جامعــه پــا گرفتــه اســت و در 

جامعه حضور دارد.
می‌توانــد  »آزادی«  مؤلفــه  طبیعتــاً، 
مهم‌تریــن فاکتــور فسادســتیزی در اندیشــه 
مرحوم شــهید بهشتی باشــد که در این حوزه 
نیــز مجــدداً بــه عنصــر آزادی و رکــن بــودن 
آن می‌رســیم. بــر این اســاس، فراهــم کردن 
بســترهای لازم برای تحقق آزادی در ســطح 
جامعــه و فضاهــای عمومــی و بویــژه مراکــز 

علمی بسیار راهگشا خواهد بود.
ëë »شهید بهشــتی از دغدغه‌مندان »عدالت

بــود و شــاهد ایــن مدعــا، تلاش‌هــای نظری و 
عملی‌ ایشــان در نظام قضایی کشور است. بر 
این اســاس، چقدر توجه به آرمان عدالت در 
اندیشه شهید بهشتی می‌تواند نقطه عزیمت 

ما در مبارزه با فساد باشد؟
لک‌زایــی: همان‌طــور کــه اشــاره کردیــد، 
در کنــار مقولــه »آزادی« یکــی از مهم‌تریــن 
موضوعــات در مبــارزه بــا فســاد در اندیشــه 
سیاســی شــهید بهشــتی، »اصــل عدالــت« 
اســت و در ایــن مــوارد تأکیــد ایــن اســت کــه 
و  مســئولان  تمامــی  ویژگــی  بایــد  عدالــت 
کســانی باشــد که قدرت به آنها ســپرده شده 
اســت، یعنی همه کســانی که دارای منصب 
و مســئولیتی در جامعــه هســتند. بنابرایــن، 
عادل نبــودن کارگزاران، آغاز پا گرفتن فســاد 
در یــک جامعــه خواهــد بــود. به باور شــهید 
بهشــتی »اصل آزادی انتقــاد از دولتمردان و 
کارگــزاران« در هیــچ شــرایطی نباید تعطیل 
شــود. بــرای اینکــه جامعــه ســالم بمانــد و 
همواره از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد، 
مــردم، نخبــگان و عموم کســانی کــه در این 
جامعــه زیســت می‌کننــد بایــد آزادی انتقاد 
از رهبــران، کارگــزاران، مدیــران و مجموعــه 

صاحب‌منصبان را داشته باشند.
امــا با این حــال، به باور مــن، عدالت هم 
از همان مســیر آزادی می‌گــذرد؛ یعنی اگر در 
جامعه‌ای آزادی نهادینه شــد و به‌عنوان یک 
واقعیــت اجتماعــی بیرونی مــورد توجه قرار 
گرفت، می‌تواند عدالت اجتماعی را به‌دنبال 

داشته باشد و آن را پیش برد.
آنچه  به تحقــق آزادی که هم نقطه ورود 
به عدالت اجتماعی است و هم محملی برای 
آن به حساب می‌آید، کمک می‌کند »تربیت« 
اســت که در اندیشه شهید بهشتی به‌صورت 
برجســته‌ای مــورد توجــه و تأمل قــرار گرفته 
اســت. بنابراین، معتقدم بر اســاس اندیشــه 
شهید بهشتی، اگر نقطه عزیمت ما در مبارزه 
بــا فســاد »آزادی« در نظر گرفته شــود، نفس 
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